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دراین نمایش نامه یکی از اعضای گروه نقش (امیر و خواب گذار) و دیگر عضو گروه نقش(ضحاک) را بازی می کند
شخصیت های نمایش نامه: (امیر،خواب گذار) (ضحاک)
 (ضحاک از خواب می پرد آشفته و هراسان از تخت پایین می آید و چرخی می زند.)
یکی از امیران: چه شده است؟ چه اتفاقی افتاده؟ آرام باشید!
ضحاک: این دیگر چه کابوس وحشتناکی بود؟ از دست این مارهای لعنتی نه خواب دارم و نه خوراک ببینم شما هم دیدید؟
امیر: من که چیزی ندیدیم سرورم. شما بگویید تا من هم بدانم.
ضحاک: نمی شود گفت می ترسم بگویم... شما هم بترسید....
امیر: ای پادشاه باهوش و بزرگ! من می گویم لااقل از خواب گذاران و بزرگان قصر بخواهید خوابتان را تعبیر کنند.خوابتان را تعبیر کنند. هر اتفاق بدی را می توان با چاره جویی از و هر دردی درمانی دارد ندارد؟
ضحاک ،بله بله همین درست است. همین کار را می کنیم.
(ضحاک خودش را جمع و جور می کند و ادامه می دهد...)
ضحاک: اصلا بیدار شدم برای همین گفتم یک کاری داشتم! این قدر که حرف میزنید حواس آدم را پرت می کنید!
(ضحاک بلند اعلام می کند...)
ضحاک: خواب گذاران بیایند.
امیر از صحنه خارج می شود.
 (خواب گذار وارد می شوند و به خدمت ضحاک می آیند)
ضحاک خوب بگ تا بدانم تعبیر این خواب یعنی چه؟
خواب گذار: کدام خواب سرورم؟
(ضحاک بریده بریده و با ترس و هراس زیاد خوابی که دیده است را تعریف می کند ...)
دو مهتر یکی کهتر اندر میان                                                   به بالای سرو و به فرکیان
کمر بستن و رفتن شاهوار                                                      به چنگ اندرون گرزه ی گاوسار
 دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ                                           نهادی به گردن برش پالهنگ
همی تاختی تا دماوند کوه                                                      کشان و دوان از پس اندر گروه
(خواب گذار بعد از کمی مکث و تأمل جواب ضحاک را می دهد. اییات زیر را هر خوابگذار می خواند. با صدایی لرزان و مضطرب و )
خواب گذار:
کجا نام او آفریدون بود                                     زمین را سپهری همایون بود
هنوز آن سپهبد ز مادر نزاد                               نیامد که پرسش و سرد باد
چو او زاید از مادر پرهنر                                   بسان درختی شود بارور
به مردی رسد برکشد سر به ماه                      کمر جوید و تاج و تخت و کلاه
 به بالا شود چون یکی سرو برز                               به گردن برآرد و پولاد گرز
زند بر سرت گرزه ی گاو سار                                   بگیردت زار و به ات خوار
ضحاک ناباورانه و با ترس:
ضحاک بکشید همه را! بچه ها را! هر کس که می خواهد بعداً برای ما فریدون شود، می کشیمش همه را اصلاً همه ی همه را می کشیم. آدم که نباید این قدر کینه ای باشد مگر ما چه کرده ایم؟ یک گاو کشتیم تو میخواهی که ما را بکشی؟ پدرت را هم که ما نکشتیم این مارهای لعنتی... اگر راست میگویی آقا فریدون بیا اینها را بکش.
(ضحاک در حالی که با مارها درگیر می شود از صحنه بیرون می رود.)

